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دوست من ، سلام

ــما خوش گذشته باشــد. حتماً خيلى به مهمانى رفتى يا  اميدوارم عيد به ش
مهمان هاى زيادى به خانه ى شما آمدند. حالا خوب فكر كن و يك روز از ديد 

و بازديدها را به خاطر بياور! قلم و كاغذ بردار و شروع كن به نوشتن.
نمى دانى چه طور شروع كنى؟ اين طورى:

يكى از روزهاى عيد ....................... به خانه ى ما آمدند.

يا: يكى از روزهاى عيد به خانه ى ....................... رفتيم.
سعى كن جمله هايت كوتاه باشند. همه چيز را خوب توصيف كن! بيشتر از 

شش جمله هم ننويس!
كارهايت را براى ما بفرست و جايزه بگير.

                                                                                       افسانه موسوى گرمارودى
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برگ هاى اسفناج
تازه بود و سبز و ترُد

مادرم از لاى آن
يك دو برگى كَند و خورد

* * *
گفت: اجَرش با خدا

اسفناجش گلِ نداشت
قيمتش هم بد نبود

روى هم، مشكل نداشت
* * *

حس خوب مادرم
شد نسيمى مهربان
نرم و آهسته وزيد
رفت توى آسمان

* * *
از دعايش، آسمان

ابر شد باران گرفت
باغِ سبزى كارها

زير باران جان گرفت

 تصويرگر: رضا مكتبي

 ناصر كشـاورز
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يك هـم كلاســى دارم 
كه مرا اذيتّ مى كند. او 
هميشه من را مى ترساند 
و مى گويد اگر به كسى 
اذيتّم  بيشــتر  بگويم، 
مى كند. يك روز خيلى 
معلّمم  بودم.  ناراحت 
ــت: «چرا  ــن گف ــه م ب

ناراحتى؟»
من از ترس هم كلاســى ام چيزى نگفتم. امّا  معلّم من خيلى 
باهوش اســت. او به من گفت: «من مى دانم تو از چه چيزى 

ناراحتى. اين يك راز نيست. وقتى چيزى يا كسى تو را 
ناراحت مى كند، بايد به پدر و مادرت يا به معلّمت 

بگويى.»
ــن را ناراحت  ــدم، وقتى چيزى م آن روز فهمي
مى كند، بايد به يك بزرگ تر بگويم. آن ها حتماً 

به من كمك مى كنند. 

* * *

دوست من هميشه با خودش كبريت و وسايل 
خطرناك به مدرسه مى آورد.

او از من مى خواهد اين راز را به كسى نگويم.
نظر شما چيست؟ بايد راز او را به كسى بگويم يا نه؟

 عليـرضا متـوليّ

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
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 زهـره پريـرخ

ــيد به يك ميدان. ديد همه ى مردم وســط ميدان جمع  روزى كرگدنى رس
شده اند. يك آقاى شعبده باز، كارهاى عجيب وغريب مى كرد؛ 

آتش قورت مى داد؛ از توى گوشــش تخم مرغ بيرون 
مى آورد؛ از سوراخ دماغش قورباغه جست مى زد 

بيرون؛ دست آخر هم از يك ديوار گذشت. كرگدن 
يك دل نه صد دل عاشق كارهاى شعبده باز شد.



 تصويرگر: زهرا هاشمي پور

همه رفتند پى كارشان. كرگدن رفت دنبال پيدا كردن يك ديوار كه از آن بگذرد. بالاخره كوهى پيدا 
كرد كه مثل ديوارى بلند بود. كرگدن دويد و دويد و دَدَنگ با شاخش كوبيد به كوه و گفت: «از كوه 

گذشتم، از كوه گذشتم.»
امّا دوروبرش را كه نگاه كرد، از كوه نگذشته بود.

كرگدن دوباره دويد و دويد و دَدَنگ. با شاخش كوبيد به كوه و گفت: «از 
كوه گذشتم... از كوه گذشتم...»

ــته اســت. كرگدن صدبار،  امّا باز كه نگاه كرد، ديد نه، از كوه نگذش
دويســت بار دَدَنگ، دَدَنگ دويد و با شاخش كوبيد به كوه. بالاخره كوه 
خُرد شــد و ريخت. كرگدن پريد آن طرف كوه و فرياد كشيد: «هورااا! 

هوراااا! از كوه گذشتم...»
كوه كه خرد و خاكشير شده بود، آهى كشيد و گفت: «نه، من بودم كه از 

خودم گذشتم...»
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ــته بود. روز زيبايى بود. خدا به امام على(ع) و فاطمه (س) دخترى داده بود. فاطمه (س) به  آســمان پر از فرش
على(ع) گفتند: «اسم دخترمان را شما انتخاب كنيد.» حضرت على (ع) خنديدند و گفتند: «من دوست دارم پدر 

شما  ـ حضرت محمّد (ص) ـ اسم اين دختر را انتخاب كنند. صبر كنيم تا ايشان از سفر برگردند.»
ــدند و گفتند: «من هم دوست دارم خدا اسم او را  ــفر برگشتند. خوش حال ش حضرت محمّد(ص) از س

انتخاب كند.»
خداوند، فرشته اى را فرستاد. نام آن فرشته جبرئيل بود. فرشته آمد و به محمّد (ص) 

گفت: ـ خداوند سلام رساند و گفت:  «اسم اين دختر را زينب بگذاريد.»

 مجيد ملاّمحمّدي  

گو
حقـ

ـر 
سح

ر: 
ويرگ

 تص
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 نام: غول بيابوني
نويسنده: لاله جعفري

تصويرگر: راشين خيريه
ناشر: به نشر / كتاب هاي پروانه

چاپ اوّل ـ 1388
ــب  تا به حال غول بيابوني ديده اي؟ فكر مي كني يك غول بيابوني از صبح تا ش

چه كارهايي مي كند؟ اصلاً براي خودش دوست و رفيق دارد يا نه؟
كتاب «غول بيابوني» داستان زيبايي است كه اگر بخواني با يك غول بيابوني 

درست و حسابى آشنا مي شوي. 
براى تهيهّ ى كتاب، مى توانى با شماره ى 7-8511136-0511 تماس بگيرى.

 نام: قصّه هاى قرآن (مجموعه ى چهارده جلدى)
نويسنده: مجيد ملاّ محمّدى

ناشر: نواى مدرسه
چاپ اوّل ـ 1387

چه قدر قرآن مى خوانى؟ داستان هاى قرآن را دوست دارى؟ حتماً مى دانى كه بعضى 
از آيات قرآن درباره ى موضوع و ماجراى خاصّى نازل شده اند. مجموعه ى «قصّه هاى 

قرآن» با زبانى شيرين و ساده اين داستان ها را بيان كرده است. 
براى تهيهّ ى كتاب، مى توانى با شماره ى 88820583-021 تماس بگيرى.

 نام: اين سر دنيا آن سر دنيا
نويسنده: مجيد راستى

تصويرگر: محمّدعلى بنى اسدى
ناشر: به نشر

چاپ اوّل ـ 1388
ــن طرف حياط و يكى  ــزرگ توى حياط بودند. يكى اي ــا درخت ب دوت

آن طــرف حياط زندگى مى كرد. كرم درختى، هر وقت درخت آن طرف حياط را نگاه 
مى كرد، با خودش مى گفت: «درخت من اين سر دنياست و آن يكى درخت، آن سر دنيا!»
در اين كتابِ خواندنى، كرم درختى آرزو دارد كه به آن سر دنيا برود. فكر مى كنى چه طورى؟

اين كتاب را مى توانى با تماس به شماره  هاى 88962301-021  و 7- 8511136-0511تهيهّ كنى.
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حالا اين جا بنويس چه كارهايى را دوست دارى در 
آينده انجام بدهى: ..........................................................
.......................................................................................

اگر دوســت دارى ادامه دهى، به ســؤال هاي مقابل 
پاسخ بده:

خواهى اين كار را انجام بدهى؟ من كمك  دوســت دارى خودت را به ديگران معرّفى كنى؟ چه جورى مى 
مى كنم تا اين كار را به آسانى انجام بدهى. اوّل بايد اين جدول را پُر كنى.   

1. از كدام رفتارت احساس افتخار مى كنى؟ .............
.......................................................................................
2. از چه كارى احساس هيجان مى كنى؟ ....................
.......................................................................................
3. چه  كارى برايت بسيار جالب است؟ .....................
.......................................................................................
4. از چه چيزى مى ترسى؟ .........................................
......................................................................................

5. از پارسال تا امسال در چه كارى پيشرفت كرده اى؟ 
.......................................................................................
6. از چه چيزى خيلى خوش حال مى شوى؟ ..............
.......................................................................................
7. بازى مورد علاقه ات چيست؟ ...............................
8. كدام بازى را بهتر بلدى؟ .......................................
......................................................................................
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9. چه كارى را در مدرسه خيلى خوب انجام مى دهى؟.

...............................................................................................

 چه كارى را خارج از مدرسه مدرسه؟ ......................
.......................................................................................
10. چه غذايى را بيشتر دوست دارى؟ ......................
.......................................................................................
11. آيا رفتارى را كه با ديگران دارى، مى پسندى؟ ....
.......................................................................................

12. چه اخلاق و رفتارى دارى كه در ديگران وجود 
ندارد؟ ............................................................................
.......................................................................................

13. اگر تصميم بگيرى اخلاق و رفتارى را در خودت 
تغيير دهى، به اين معنى است كه فرد بدى هستى؟ ........
......................................................................................

يا به اين معنى اســت كه مى خواهى خوب ها را بيشتر 
كنى و بدها را تغيير بدهى؟ ............................................
.......................................................................................



ميمون گفت: «پس چرا نمي آيد؟»
گورخر گفت: «ولش كنيد بابا. تحويلمان نمى گيرد.»

گوزن گفت: «نه بابا! خجالت مي كشد. خيلي خجالتي است.»
ــدارد. مي خواهيم دور هم يك عكس يادگاري بگيريم. بگو  ميمون گفت: «خجالت كه ن

بيايد. خوش مي گذرد.»
ــالا. در گوش زرّافه گفت: «ببين! خجالت نكش. فقط  ــوب پرواز كرد و رفت ب دارك

مي خواهيم با هم عكس يادگارى بگيريم؛ همين.»

 فرهـاد حسـن زاده
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زرّافه آرام پلك زد و گفت: «خجالت نمي كشم. نمى خواهم بيايم. شما خودتان با هم عكس بگيريد.»
داركوب برگشت پيش بقيه ى دوستانش. نشست روي شاخ گوزن و گفت: «ببين! نمي آيد. خجالت مي كشد؛ ولي 

مي گويد خجالت نمي كشم.»
گورخر گفت: «همان كه گفتم. تحويلمان نمى گيرد، با آن قدّ بلندش. بياييد عكسمان را بگيريم.»

گوزن گفت: «حالا كه او نمي آيد، ما برويم پيشش!»
داركوب گفت: «ببين! گُل گفتي.»

ميمون گفت: «فكر خوبي است.» و دويد كنار زرّافه و دست به كمر ايستاد. گورخر هم غُرغُركنان رفت 
طرف آن ها: «حيوان اين قدر افاده اي، نوبر است.» بعد ايستاد آن طرف زرّافه. گوزن هم ايستاد بين آنها. 

داركوب جاي دوربين را درست كرد و گفت: «حاضريد؟»
همـه گفتند: «بلـه!!» همـه به جز زرّافـه. داركـوب دگمه ى دوربين را فشــار داد و آمد روي شــاخ 

گوزن نشست.
هفته ى بعد، وقتي عكس چاپ شد، همه فهميدند چرا زرّافه نمي آمد عكس بگيرد!
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تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت

1. روزى در كنار جنگل، موموش يك كتاب پيدا كرد. آن را ورق زد. كتاب، هيچ 
تصويرى نداشت. موموش آهى كشيد و به خانه ى تيغ تيغ رفت.

2. موموش كتاب را به تيغ تيغ نشان داد .

ببين چه پيدا كرده ام! 
داستانش خيلى قشنگ است. 
مى خواهى برايت بخوانم؟ 

يكى بود... يكى نبود...
مطمئنىّ كتاب 
را برعكس 
نگرفته اى؟

3. تيغ تيغ از موموش پرسيد:

البته كه مطمئنمّ! 
چرا حواسم را پرت 

مى كنى؟

4. بعد ادامه داد:

آن وقت ها توى جنگل ما، 
حيوانات خيلى بدبخت بودند. 
يك شير بدجنس خيلى اذيتّشان 
مى كرد. روزى يك موش خيلى 

بعد چه شد؟شجاع آمد و...

5. تيغ تيغ گفت: 

چرا حواسم را 
پرت مى كنى؟ 
من كه داشتم 

مى گفتم!

6. موموش از اين كه تيغ تيغ به داستانش 
گوش مى داد، خوش حال بود.

روزى موش شجاع يواشكى 
دم شير را گاز گرفت. آن قدر 
محكم كه شير فكر كرد حيوانِ 
خيلى خطرناكى پشت سرش 

است و پا به فرار گذاشت.
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اين موش خيلى شجاع، مادربزرگ 
من بود. او جنگل ما را آزاد كرد. 
پس بايد خيلى بيشتر از اين به من 

احترام بگذارى!

8. تيغ تيغ كتاب را از دست موموش گرفت، برگرداند.7. موموش كتاب را بست و گفت:

اگر كتاب را برعكس كنى 
و اين ورى بازش كنى، 
مى توانى بقيه ى داستان را 
بخوانى. حالا گوش كن.

روزى مار بدجنسى 
پيش شير رفت و 

همه چيز را به او گفت.

مگر تو 
سواد دارى 

تيغ تيغ؟

10. تيغ تيغ گفت: «چرا حواسم را پرت مى كنى؟ گوش كن حالا.» 

شبى، يواشكى شير 
به جنگل برگشت تا 
موش را يك لقمه 
كند كه ناگهان...

بعد چه 
شد؟

11. تيغ تيغ اخم كرد و گفت:

چرا حواسم را پرت مى كنى؟ 
ناگهان جوجه تيغى خيلى باهوشى 

كه مادربزرگ من بود آمد و...

12. موموش زد زير خنده و دست به دور گردن دوستش انداخت؛ آن جا كه تيغ هايش نرم است.

ما دوتا قصّه گوى 
خيلى خوبى 
هستيم، مگر نه؟

9. تيغ تيغ شروع كرد به خواندن:
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شهرام شفيعى  
 

يك هفته
مهمان: «لوله ى آب خانه ى ما تركيده. آمده ايم يك 

هفته خانه ى شما بمانيم.»
صاحبخانه: «خوش آمديد. ولى اگر من ده دقيقه 

فكر كنم، تلفن آقاى لوله كش يادم مى آيد!»

روز بارانى
گفت وگوى دو دوست، در يك روز بارانى:

ـ تو دارى مى روى خانه؟... بيا چتر مرا بگير با خودت 
ببر... وقتى رسيدى، زنگ طبقه ى پايين را بزن و چتر را 

بده به مادرم.
ـ خيلى ممنون... تو دوست فداكارى هستى.

ـ نه... امروز چترم خراب شده... باز نمى شود!

اتوبوس
مردى كه سير و پياز زيادى خورده بود، سوار يك اتوبوس 
شلوغ شد. آن وقت، از آقايى كه كنارش بود، پرسيد: «امروز 

همه جا پر از آدم است... مگر امروز چه روزى است؟»
ــت: «نمى دانم... ولى  ــى اش را گرفت و گف آن آقا، بين

مطمئن هستم روز هواى پاك نيست!»
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معلّم، دفترچه ى رياضى دانش آموز را ديد و 
گفت: «بگو ببينم، مادرت در حلِّ اين مسئله ها 

به تو كمك كرده؟»
ــئله ها به پدرم  ـ نه... مادرم در حلِّ اين مس

كمك كرده!

سرقت
ــد و يك تير هوايى  ــلح، وارد بانك ش دزد مس

شليك كرد. 
ـ همه بخوابيد روى زمين!

ــت، روى زمين  ــترى ها با وحش ــه ى مش هم
خوابيدند. پيرمردى به دزدها گفت: «پس زحمت 
بكشيد ساعت چهار مرا بيدار كنيد تا داروهايم 

را بخورم!»

آب
ــت با هم به رستوران رفتند. مرد اوّل  دو دوس
ــا، آب اين  ــدا زد و گفت: «آق ــون را ص گارس
قورمه سبزى خيلى زياد است... من تا حالا اين 

همه آب، يك جا نديده بودم!»
گارسون گفت: «به نظر دوستتان هم اين آب 

زياد است؟»
ــتم كارى نداشته باش. او توى  ـ به نظر دوس

نيروى دريايى كار مى كند!
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دنيـــاي  مــا

ــه قسمت كنيم، بيشتر از دو قسمت  اگر زمين را س
آن، آب هاى شــور هستند. براى همين اگر از فضا 
نگاه كنيم زمين، آبى رنگ به نظر مى رســد. آب هاى 
زمين را به پنج قســمت تقســيم كرده اند؛ يعنى ما 
پنج اقيانوس داريم. در بعضى جاها اين تقســيم ها 

كوچك تر هستند و دريا ناميده مى شوند.

دنياى آب ها
در زير اقيانوس ها، جهان ديگرى قرار دارد. درّه هاى 
عميق؛ كوه هاى بلند، جنگل هايى با گياهان دريايى 

و حيوانات عجيب فراوان.

سـاحل

سكّوهاى نفتى

ها در نـزديك  بيشتر اقيانـوس 
ساحل، عمق كمى دارند.

نفت بين لايه هاى صخره اى 
زير دريا ذخيره مى شود.

ما با حَفر حُفره هايى در كف 
دريا نفت را خارج مى كنيم.

غوّاص ها مى توانند فقط تا حدود 150 متر 
زير آب هاى اقيانوس ها و درياها بروند. امّا 
در اقيانوس ها قسمت هايى وجود دارد كه 
ممكن است 80 بار عميق تر از اين باشند.
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اين نقشه نشان مى دهد كه پنج اقيانوس مختلف وجود دارد. حتماًَ مى دانيد كه جهان گرد است. بنابراين دو بخش از اقيانوس 
آرام از كنار به هم مى رسند.

تاريك ترين اعماق
عميق ترين جا در اقيانوس، گودالى در اقيانوس آرام 
اســت. اگر يك سنگ يك كيلوگرمى را در آب اين 
منطقه بيندازى، يك ســاعت طول مى كشــد تا به ته 

اقيانوس برسد.
ته اين گودالِ عميق، كاملاً  
ــك اســت؛ امّا بعضى  تاري
حيوانات در آن زندگى مى كنند.

اقيانوس آرام، بزرگترين 
اقيانوس است كه يك سوم 

زمين را مى پوشاند.

آسيا
ايران

استراليا

اروپا

آفريقا

آمريكاى 
جنوبى

آمريكاى 
شمالى

اقيانوس هند

اقيانوس آراماقيانوس اطلس اقيانوس آرام

اقيانوس منجمد شمالى

اقيانوس منجمد جنوبي

* با استفاده از دانشنامه ى كودكان
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گنجشك عجله داشت. سه تا جوجه كوچولويش توى لانه ى درخت بلوط منتظرش بودند. گنجشك با منقارش، 
كرمِ سياه برّاقى را از زمين برداشت. به طرف لانه پر كشيد. خواست بالاتر برود كه روى بوته، چشمش به توتى 
آبدار افتاد. به بوته نزديك شد. صداى همهمه اى شنيد. با چشم هاى سياهش لاى برگ هاى سبز برّاق را نگاه كرد. 
پرهايش از تعجّب سيخ شد و كرم از منقارش افتاد. آن جا پرُ از پرنده بود. او هيچ وقت در تمام عمرش آن همه 

پرنده ى كوچك و بزرگ رنگارنگ كنار هم نديده بود!
جغد دانا، در ميان پرندگان روى كُنده ى درختى نشسته بود؛ به آرامى چشم هاى زردش را چرخاند. گنجشك 

كه خيلى كنجكاو شده بود، نزديك تر شد تا صدايش را بشنود.
جغد دانا گفت: «دوستانِ بال و پردار! امروز همه ى پرندگان برگزيده ى جنگل اين جا 
دور هم جمع شده اند تا تصميم بگيرند كدام پرنده از بقيه بهتر است تا او رئيس شود. 

همه بايد در اين مسابقه شركت كنند.»
دوباره صداى بال بال زدن پرندگان بلند شــد. گنجشك 
آن قدر هيجان زده شده بود كه چيزى نمانده بود از روى 

شاخه پرت شود پايين.
ــو  ــرور جل ــاووسِ مغ ط
رفت، وســط دايره ى 
پرندگان ايســتاد. پرهاى 
ــرد و گفت:  رنگارنگــش را باز ك
«من از همه زيباترم. من بايد رئيس 

پرندگان باشم.»
ــترمرغ او را كنار زد و  ش

ان
ست

دا

 مليزا اسميت   ترجمه ي آزاد: آتوسا صالحي
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گفت: «من بزرگترين پرنده ام. آن رئيسى كه دنبالش 
هستيد، منم.»

طوطى قاه قاه به آن دو خنديد و گفت: «چه بامزه! تو 
حتىّ نمى توانى پرواز كنى.»

كلاغ ســروصدا راه انداخت: «قارقار، قارقار، همه 
مى دانند كه بالاتر از سياهى رنگى نيست.»

صداى شاهين در ميان درختان پيچيد: «من مثل تير 
هوا را مى شكافم. هيچ پرنده اى به گردم نمى رسد. به 

چنگال هايم نگاه كنيد. من قوى ترين شكارچى ام.»
گنجشك از ترس لرزيد و خودش را زير يك برگ 

پنهان كرد.
ــايه ى بزرگى بر زمين افتاد.  درســت همان وقت س
عقاب با بال هاى پرقدرتش بر سر آن ها پرواز مى كرد.

ــوز به فكر  ــرار نداشــت. هن گنجشــك آرام و ق
جوجه هايش بود. دلش مى خواست در مسابقه شركت 

كند؛ امّا مي ترسيد جوجه هايش گرسنه بمانند.
عقاب گفت: «نگران نباش. بيا زير بال هاى من. من 

تو را به جوجه هايت مى رسانم.» 
گنجشك از لاى بوته بيرون پريد و در بال هاى عقاب 
ــدگان اوج گرفتند. همه به جز  پنهان شــد. همه ى پرن

شترمرغ كه آن پايين ايستاده بود و بقيه را تماشا مى كرد. 
بال هاى رنگارنگ پرندگان مثل يك رنگين كمان آسمان 
را زيبا كردند. پرندگان درختان را پشت سر گذاشتند و 
تا قلّه ى كوه بال كشــيدند. آن قدر بال زدند تا از نفس 

افتادند و بال هايشان مثل سنگ،  سنگين شد.
پرندگان يكى بعد از ديگرى خسته شدند و بر زمين 
نشستند. عقاب، گنجشك طلايى را به جوجه هايش 

رساند.
گنجشك طلايى به جوجه هايش غذا داد. برايشان 

«جيك جيك لالا» گفت و جوجه ها خوابيدند.
آن وقت گنجشك و عقاب پرواز كردند و رفتند تا 

در مسابقه شركت كند.
ــيدند. حتىّ  ــك از پرندگان به قلّه ى كوه نرس هيچ ي
عقاب هم خســته شده بود. جغد دانا همه ي  پرندگان 
را جمع كرد و گفت: «با اين كه هيچ كس به قلّه ى كوه 

نرسيد؛ امّا مسابقه ى ما دو برنده داشت.
ــه ى پرندگان براى گنجشــك طلايى و عقاب  هم

دست زدند. 
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مــن غـذا مي كِـشـم 

 فاطمـه راد پـور

نه نه. دور نريز. پوست ميوه ها را مى گويم.
ما از پوســت ميـوه ها هم مى توانيم شــكل هاى 

زيبايى بسازيم.
بعضــى از ميوه ها را مى توان با پوســت خورد، چون 

ظريف و نازك اند؛ مثل: آلبالو، زردآلو، توت فرنگى و...
بعضى از آن ها را بايد پوســت گرفت و خــورد؛ مثل پرتقال، خربزه، 
هندوانه، انار و... بعضى از آن ها هم، پوست سختى دارند؛ مثل نارگيل، 
گردو، بادام، فندق و...  به همين علت مى توان آن ها را به مدّت طولانى 

نگه داشت. 7
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ــاخته ايم.  ــتفاده از پوســت ميوه هاى تازه، شــكل س ما با اس
پوست ميوه ها را مى توانى به شكل هاى مختلف برُش دهى و از 

تركيب آن ها شكل هاى تخيلّى بسازى. پس 
دست به كار شو. يادت نرود پوست ميوه ها 

را دور نريزى و با آن ها نقّاشى كنى.
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از شنبه بعد از ظهر
مامان، سفر رفته

اى كاش برگردد
تا آخرِ هفته

 مريم هاشم پور

حالا غذا پختن
بر عُهده ى باباست
يك شانه تخم مرغ
شام و ناهار ماست

هر لقمه مخلوط است
با اخم و بى ميلى

از مرغ و از تخمش
ناراحتم، خيلى
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 فريبا محمّديان  

وسايل لازم: كِش با طول 5 يا 4 متر ( دو سر آن را به هم گره بزن) / كفش ورزشى 
ــد و كش را دور پاى خود  ــن بازى، حداقل ســه نفر بايد شــركت كنند. دو نفر كه داخل كِش قرار مى گيرن در اي

مى اندازند و يك نفر كه بر روى كش، بازى را انجام مى دهد.

مراحل زير را دنبال كن:
1. جفت پا    2. قيچى    3. لوزى

تا اين مرحله را بيشتر بزرگتر ها بلدند. از آن ها كمك بگير.  تا اين جا هنوز كش روى مچ پاست.
ــتانت، كش را تا زانوها بالا بياورند و دوباره مراحل 1 تا 3 را انجام دهى. حالا كش را تا زير  * حالا بايد دوس

بغل دوستانت بالا بياور.
داخل كش قرار بگير و دست هايت را در امتداد شانه ها باز كن و روى كش قرار بده و 7 دور بچرخ!

* اگر بتوانى اين مراحل را به ترتيب و درست انجام دهى، يك امتياز مى گيرى و نوبت نفر بعدى است. امّا اگر در 
هر مرحله اشتباه كنى، مى سوزى و بايد جايت را با يكى از دوستانت كه كش را نگه داشته عوض كنى.

ــروع كنى. اين بازى را تا امتياز 5 ادامه بده. البتهّ مى توانى امتياز را  ــد بايد بازى را از اوّل ش ولى وقتى نوبتت ش
بيشتر يا كمتر در نظر بگيرى.
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يكى بود، يكى نبود. يك كوه بود، خيلى بزرگ. ميان كوه يك خانه بود. توى 
خانه يه موش كوچولو بود. موشى يك دوست داشت كه ببعى بود . 

موشى توى خانه مى گشت و براى خودش پنير پيدا مى كرد. 
ببعى توى كوه مى گشت و براى خودش علف پيدا مى كرد. گاهى 

وقت ها هم بع بع مى كرد.
موشى و ببعى شب ها توى خانه كنار هم مى خوابيدند. گاهـى 
ــراى هم قصّـه  ــم روى پشــت بام مى خوابيدند و بـ وقت ها ه

مى گفـتند.
يك شب كه روى پشت بام خوابشان برده بود، باد يواش يواش 

آمد. بعد تند و تند آمد. بعد هم طوفان شد. خانه را برد توى هوا. 
موشى و ببعى را برد روى زمين. 

صبـح كه شــد، طوفان خسته شــد و خوابيد. موشى 
بيدار شد. ديد خانه نيست. روى زمين، فقـط خودش 

بود و ببـعى.
ــد. ديد خانه نيست. گفت : «اى واى  ببعى هم بيدار ش

خانه ى ما كجا رفته؟!»
موشى و ببعى  بدو بدو رفتند بالاى كوه. از آن جا، پايين ها 

را خوب نگاه كردند. يك فيل فسقلى ديدند. فيل فسقلى داشت 
پايين كوه قدم مى زد. 

موشى گفت: «حتماً همين فيل فسقلى خانه ما را برداشته. به جز 
او كسى اين جا نيست.»

ببعى گفت: «پس بيا برويم خانه را پس بگيرم.»
موشى و ببعى رفتند از كوه پايين تا با فيل فسقلى حرف بزنند. امّا هر 

چه پايين تر مى رفتند، فيل بزرگ و بزرگ تر مى شد.
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موشى ترسيد و گفت: «واى اين فيل كه اصلاً فسقلى نيست! خيلى هم گُنده است.»
ببعى گفت: «پس حتماً خيلى هم خطرناك است. بدو فرار كنيم !»

موشى و ببعى فرار كردند. پشت يك سنگ قايم شدند. امّا فيل آن ها را ديد و گفت: «ديدم، ديدم كجا قايم شديد. 
الآن مى آيم  و شما را پيدا مى كنم.»

موشى و ببعى  از ترس لرزيدند. گفتند: «واى حالا ما را پيدا مى كند! واى با خرطومش پرتمان مى كند پشت كوه!» 
آمدند فرار كنند، امّا فيل زودتر از آن ها رسيد.

موشى گفت: «فى فيل خان! غلط كردم. ما خانه نمى خواهيم، مال خودت.»
ببعى گفت: «من كه خيلى غلط كردم فى فيل خان!  اتاق من هم مال خودت!»

فيل خنديد و گفت: «سُك سُك. ديديد گفتم پيداتان مى كنم! حالا من قايم مى شوم، شما پيدايم كنيد.»
موشى و ببعى  خوش حال شدند و گفتند: «قايم باشك بازى؟! چَشم فى فيل خان! فقط مى شود به جاى اين كه شما را 

پيدا كنيم، خانه مان را پيدا كنيم؟»
فى فيل گفت: «آره. بريم پيدايش كنيم.»

فى فيل، موشى و ببعى  را يواش با خرطومش برداشت. سوارشان كرد. بعد بومب و بومب راه افتاد. رفتند و رفتند. 
گشتند و گشتند. رسيدند نوك كوه. خانه را پيدا كردند. خانه، آن بالاها، روى درخت بلند افتاده بود.

 فى فيل با خرطومش خانه را پايين آورد و گفت: «حالا اين خانه به چه دردى مى خورد؟»
موشى و ببعى  گفتند: «مى رويم توى آن زندگى مى كنيم.»

فى  فيل گفت: «من هم مى توانم زندگى كنم؟»
 موشى و ببعى  خنديدند و گفتند: «تو خيلى بزرگى! توى خانه جا نمى شوى. برو پايين كوه تا كوچولو بشوى!»

 فى فيل رفت پايين كوه. كوچولو شد. بعد  راه افتاد برود بالاى كوه  تا با موشى و ببعى  توى خانه زندگى كند.
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وسايل لازم:
دو عدد كاغذ رنگىِ مربعّ شكل ، يك عدد 
پيپ پاك كن ، قيچى، مداد و خط كش  

مراحل ساختن كاردستى:
1. دوتكّه كاغذ را مانند الگو برش بده.

2. الگوها را مانند شكل، به صورت بادبزنى و با فاصله ى تقريبىِ 1 سانتى متر 
به صورت يكى رو و يكى زير تا انتها تا بزن.
3. حالا هر دو تكّه كاغذ را از وسط تا بزن.

4. با پيپ  پاك كن وسط آن هارا به هم وصل كن و تاب بده و دو سَرِ آن را 
به صورت شاخك پروانه حالت بده.

پروانه ى ما آماده است. مى توانيم تعدادى از آن ها را با نخ به هم وصل كنيم 
و به صورت آويز استفاده كنيم و يا...

 سعيد كيا دربندسري
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 باقر ايـبد 

� تمرين ششم 
1. چيزي را كه به آن نياز داري، به ذهن بياور!

2. شكل وسيله اى را كه مى خواهى بسازى در ذهنت بساز.
3. چندبار تصوير آن وسيله را به طور كامل، در فكرت ببين.

4. قسمت هاى مختلف آن را جدا جدا تصوّر كن.
5. حالا تصوير را برعكس ببين. يعنى از آخر به اوّل.

درست مثل اين بازى:
در بازى زير، بايد به خرگوشى كه گم شده است، كمك كنى تا راه خانه اش را 
پيدا كند. خرگوش بايد از يك راه مارپيچ بگذرد. براى اينكه به او كمك كنى، بهتر 
است برعكس عمل كنى؛ يعنى خانه را به خرگوش برسانى. در اين روش، سريع تر 

و راحت تر به هدف مى رسى. امتحان كن!

ــتان در حياط مى خوابيدم. جلوى حياط خانه ى ما، ديوار بلند همسايه بود. روى ديوار پرُ  ــاله كه بودم، شب هاى تابس شش س
ــتم. خوب  ــكل هاى مختلف مى گش ــدم و دنبال ش ــب ها، من به ديوار گچى خيره مى ش از ترََك و خط هاى كج و كوله بود. ش
ــيب، درخت، كوه، جوجه و چيزهاى ديگرى را مى ديدم. يكى از آن تصويرها، تصوير يك  ــكل يك س كه دقّت مى كردم، ش
كالسكه ى زيبا بود كه من به خوبى آن را به ياد دارم. پيدا كردن اين تصويرها، تمرينى براى ذهن من بود كه به كمك آن 

بعدها توانستم وسيله هاى جديدى را اختراع كنم.
براى اين كه تو هم بتوانى چيزى اختراع كنى، بايد در ذهنت وسيله هاى مختلفى بسازى و اين تمرين ها را انجام دهى.
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 بازنويسي: محمّدرضا شمس

خروسى بود پرطلايى و تاج قرمزى كه خيلى قشنگ 
بود؛ خيلى هم زرنگ بود.

ــه دانه برمى چيد،  يك روز خــروس همان طور ك
رفت و رفت تا از دهِ دور شــد. يك دفعه سرش را 
كه بلند كرد، روباهى را ديد كه دوان دوان به طرفش 
ــيد. به طرف دهِ برگشــت. ديد اى واى،  مى آمد.ترس
خيلى از دهِ دور شــده است. اين طرف را نگاه كرد، 
آن طرف را نگاه كرد. يك روباه در آن نزديكى بود. 
خروس پريد و روى شاخه ى درختى نشست. روباه 
آمد زير درخت و گفت: «اى خروس پرطلايى، چرا 
ــدى؟ نكند از من  ــدى، بالاى درخت پري ــا مرا دي ت

ترسيدى؟»
خروس گفت: «بايد هم روى درخت 

مى پريدم. بايد هم از تو مى ترسيدم. آخر 
تو دشمن منى.»

ــاه گفت: «تاج قرمزى! پرطلايى! مگر خبر  روب
ــلطان جانوران، شير مهربان،  ندارى كه س

گفته كه همه بايد با هم دوســت 
باشند، مهربان باشند، 

كسى نبايد به كسى بدى كند؟ بايد از امروز، گرگ 
و ميش از يك چشــمه آب بخورند. كبوتر و باز، در 
يك لانه بخوابند؛ روباه و خروس هم با هم دوست 
باشند. حالا خروس جان، از درخت بيا پايين. بيا تا 
كمى با هم گردش كنيم، گُل بگوييم و گُل بشنويم!»
خروس زرنگ، خروس قشنگ، كمى فكر كرد و 
گفت: «راســت مى گويى، آقا روباه! چه خبر خوبى! 

واقعاً كه خيلى خوب شد.»
ــس معطّل چه هســتى؟ بيا پايين  ــاه گفت: «پ روب

ديگر...»
خروس گفت: «كمى صبر كن. چند تا جانور دارند 
مثل باد به اين جا مى آيند. صبر كن آن ها هم برسند تا 
همگى با هم به گردش برويم. اين طورى بيشتر به ما 

خوش مى گذرد.»
ــيد: «چه  ــته بود پرس روباه كه ترس برش داش

شكلى هستند؟»
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خروس در جواب گفت: «مثل گرگ هســتند؛ امّا گوش و دمشان درازتر 
است. فكر كنم سگ هاى گلّه باشند.»

روباه تا اين را شنيد، پا گذاشت به فرار.
خروس فرياد زد: «كجا دارى مى روى؟ مگر به گردش نمى آيى؟»

روباه گفت: «ســگ ها دشــمن من 
هستند. مرا تكّه و پاره مى كنند.»

ــاه، مگر  ــت: «آقا روب خروس گف
خودت نگفتى كه به فرمان شير همه 

بايد با هم دوست باشند؟»

روباه گفت: «چرا گفتم؛ ولى مى ترسم اين ها هم مثل تو فرمان شير را نشنيده باشند. آن وقت 
تا بخواهم به آن ها بگويم كه چه شده و چه نشده، تكّه ى بزرگم، گوشم مى شود.»

روباه اين را گفت و با ســرعت از آن جا دور شــد. خروس هم از درخت پايين آمد و 
* با استفاده از مرزبان نامهبه دهِ برگشت.
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قبل از انجام اين سرگرمى ها، داستان «دور هم خـوش مي گذرد» را بخوان.

پس كجا هستند؟
قرار بود ميمون و گورخر و گوزن و زرّافه و داركوب  با هم عكس بگيرند. امّا معلوم نيست كجا رفته اند! 

مي تواني پيدايشان كني؟ راستي! دوربينشان را هم پيدا كن.

درخت كلمه
توي درخت هاي جنگل، يك درخت 
است به اسم درخت كلمه؛ امّا امروز باد 
آمده و كلمه ها را به هم ريخته. به درخت 

كمك كن تا كلمه هايش را مرتبّ كند.
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مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن 
حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو 
هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 

خواستي، با شماره ي 88301482 -021 
تماس بگيري.

عكس يادگاري
اين هم عكس يادگاري! امّا انگار اين دو 
عكس باهم فرق دارند. مي تواني اين 7 

اختلاف را پيدا كني؟

نيـلوفـر زمــاني

وجيهه جوادي، 9 ساله، از اصفهان

زهرا رضايي نايب، 8 ساله، از كاشان

مهزيار اقدامي، 9 ساله، از تهران
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* من هم مثل شما راه هاى مختلفى به ذهنم رسيد.
بزرگ ترها مى خواستند كمكم كنند؛ امّا گفتم مى خواهم خودم به راه هاى مختلف فكر كنم و هر يك، 

را آزمايش كنم. از وسايل مختلفى هم استفاده كردم.
* مثلاً  يك تكّه نخ را روى يخ گذاشتم كه مثل انگشتم به آن بچسبد؛ ولى وقتى نخ را بلند كردم، 

سنگينى يخ باعث جدا شدن آن ها شد.
دوباره نخ را روى يخ گذاشتم و اين بار مقدارى نمك روى نخ پاشيدم. كمى صبر كردم.

نتيجه ى خوبى بود.
ــت به كار شو و مثل من از  تو هم دس

اين كار لذّت ببر.

يك روز مى خواستم شربت بخورم، رفتم سر يخچال 
و از جايخى يك قالب يخ در آوردم.

كمى كه گذشت يخ ها در جاى خود آزاد شدند؛ ولى 
هنوز نمى توانستند در قالب تكان بخورند. مى خواستم 

يكى از آن ها را بردارم ولى دستم يخ كرد و نتوانستم.
خيلى فكر كردم كه چه طورى يخ ها را بيرون بياورم. 
ــد؟ اين  ــه راه هايى به ذهنت مى رس ــو چه طور؟ چ ت
راه ها چه مشكلى دارند؟ تا مى توانى اين جدول را از 

راه حل هاى مختلف و متفاوت پر كن.
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